
    
  

  شيوه تسامح و مباني آن در تربيت نبوي
  

  ∗دكتر خسرو باقري
  چكيده

براي ديـن خـود بـه كـار بـرده، طريقـت فطـري               ) ص(عنوان فراگيري كه پيامبر اسلام      
اين نامگذاري حاكي از آن است كه چنـين روحـي در            . گزار است   گير و مسامحت    سهل

دار و درعـين      ه حركتي جهت  توان ب   تسامح را مي  . سرتاسر كالبد دين اسلام حضور دارد     
مبـاني هـستي شـناختي، انـسان        . حال ملايم در برخورد با جهتهاي مغاير تعريف نمـود         

هـاي زيرسـاز شـيوه تـسامح در      شناختي معيني، لايهشناختي، معرفت شناختي و ارزش      
مهمترين مبناي هستي شناختي اين شيوه آن اسـت كـه اصـالت     . تربيت نبوي بوده است   

در مبنـاي  .  است و خداوند آدميان را براي نيل به آن آفريـده اسـت      در هستي با رحمت   
نخست اينكـه آدمـي بـا درونمايـه فطـري،      : توان از اين موارد نام برد   انسان شناختي مي  

خود رو به سوي خدا دارد و چونان جسم ثقيل و خاموشي نيست كـه نيـروي عظيمـي                
ويي لازم است تنها بـراي تغييـر        اگر نير . براي كندن و راندن او به سوي خدا لازم باشد         

سهل و آسان بودن طريقت نبـوي       . جهت و سو دادن به موجودي در حال حركت است         
بـا خطـا و افـت و خيـز مـلازم اسـت و               دوم اينكـه آدمـي      . شود  از همين جا ناشي مي    

سوم اينكه آدميان به سـنتهاي اجتمـاعي خـود           .رويي نمود   توان و نبايد با او سخت       نمي
شـناختي،    در مبنـاي معرفـت    . كنـد   و اين ضريبي از انعطاف را ايجاب مـي        گيرند    خو مي 

تسامح بـه   . نخست اين نكته مطرح است كه درست، درست است و نادرست، نادرست           
دوم اينكه درست و نادرست در نظامهـاي        . معناي آن نيست كه با نادرست مجامله شود       

همـين جاسـت كـه تـسامح بـر          از  . تنند، بي آنكه در هـم بياميزنـد         اي در هم مي     انديشه
اي مختلف را بالجمله طرد نمود، بلكه بايـد    توان و نبايد نظامهاي انديشه      خيزد و نمي    مي

سرانجام، در مبناي   . هاي استقبال، گزينش و طرد روي آورد        اي مركب از جنبه      هبه مواجه 
اي   ارزش شناختي، اين نكته قابل ذكر است كه شيوه تسامح، از زيبـايي و شـكوه ويـژه                 

                                                           
  25/6/87:             تصويب نهايي23/8/86: دريافت مقاله

 kbagheri4@yahoo.com      دانشگاه تهران دانشكده روانشناسي و علوم تربيتياستاد. ∗
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مبـالاتي   گيرانه و نيز بـي      برخوردار است و از زشتيها و نفرت برانگيزيهاي تصلب سخت         
از اين رو، پيامبر در رويـارويي بـا مخالفـان، بـه زيبـايي بـه                 . انگارانه به دور است     سهل

رسـيد، بـه زيبـايي از         خواست و به هنگامي كه سخن با آنان به جايي نمي            چالش بر مي  
 به هنگام تنهايي و در قلب خويش، با خيـال آنـان نيـز تـسامح                 گرفت و   آنان فاصله مي  

  .گذشت ورزيد و از آنان به زيبايي در مي مي
  

 ؛شناسـي   ارزش؛ معرفـت شناسـي  ؛شناسـي   هستي؛ فطرت؛)ص( پيامبر  ؛تسامح: ها  كليد واژه 
  .تربيت
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  مقدمه
اند، اما ضرورت     هبا اينكه مسلمانان در زماني به بلندي تاريخ اسلام در پي پيامبر خويش رفت             

ساز برگرفتن الگو در    اين بازشناسيها، به نوبه خود، بايد زمينه      . بازشناسي وي همچنان پابرجاست   
برگرفتن الگـو، البتـه در اصـل نـاظر اسـت بـه              . روابط اجتماعي، مشتمل بر روابط تربيتي باشند      

ري، متناسـب بـا     كه ممكن است از جهات صو     ) ص(وري از منطق و معيار رفتارهاي پيامبر          بهره
  .موقعيتهاي زماني و مكاني مختلف، تغييرهاي لازم در آن اعمال شود

مورد بررسي قرار گرفته است كـه از آن بـه           ) ص(هاي پيامبر     در نوشته حاضر، يكي از شيوه     
 اهميت و جايگاه محوري اين شيوه، هم در رسالت و هم            .شود  عنوان شيوه تربيتي تسامح ياد مي     

) ص(در زمينة رسالت، اين نكته قابل توجه است كه پيامبر           . ر شده است  در شخصيت وي آشكا   
 ق،  1388كليني،   (1 است "آسان و باز  "عنوان جامعي را كه براي آئين خود به كار برده، شريعت            

به كارگيري چنين عنواني براي نامگذاري كل آئين، حاكي از آن است كـه روح      ). 494، ص   5ج  
سامحت است، بنابراين، بايد بتوان در هر عضوي از پيكره آن، اثـر             گيري و م    كلي اين آئين، سهل   

. البته، در اسلام، جايگاهي بـراي قهـر و شـدت نيـز وجـود دارد               . چنين روحي را ملاحظه نمود    
  شـود، امـا روح كلـي آئـين           چنان كه در احكامي چون امـر بـه معـروف و جهـاد ملاحظـه مـي                 

ورزد و  د، خود نيـز ضـمن اينكـه غـضب مـي          مهر و رحمت است؛ چنان كه خداون      ) ص(پيامبر  
 اما اين امر نه تنها مغلوب رحمت اوست، بلكه خـود از روي رحمـت و                  ،)منتقم(كشد    انتقام مي 

تـوان جايگـاه محـوري     نيـز مـي  ) ص( با توجـه بـه شخـصيت پيـامبر        دوم،. براي رحمت است  
ر قالب مفهومي چون    توان د   را مي ) ص(نماي كلي شخصيت پيامبر     . مسامحت را در آن بازيافت    

رويي در شخصيت وي جايي نداشته، بلكـه          تنها تندخويي و سخت   نه  .  ملاحظه نمود  "ملايمت"
 با مردم و روي آوردن آنان به آئين وي نيـز در گـرو پرهيـز وي از                   توفيق او در برقراري ارتباط    

يت، بزرگي و بزرگواري حاصل از اين ملايمت در شخـص         . 2گونه خصائل زمخت بوده است      اين
  3.چون فردي داراي خلق و خوي شكوهمند توصيف شود) ص(موجب شده است كه پيامبر 

                                                           
 »بعثني بالحنيفيه السهله السمحه«): ص( قال النبي .1

 )159: آل عمران(»  ... االله لنت لهم و لو كنت فظَاً غليظ القلب لانفضَوا من حولك فبما رحمه من «.2

 )4: قلم. (»انكَ لعلي خلق عظيم و «.3



 95فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

12

   

نوشته حاضر  ) ص(با توجه به اين جايگاه محوري مسامحت در آئين و نيز شخصيت پيامبر              
ها و مبـاني ظهـور آن را          در پي آن است كه به تحليل و بررسي اين نقطه كانوني بپردازد و ريشه              

اين كار، پس از تعريفي كه از تسامح به دست داده خواهد شد، مواردي از               براي  . مشخص نمايد 
را از نظر خواهيم گذراند و سپس، مبـاني ظهـور           ) ص ( به كارگيري شيوه تسامح در رفتار پيامبر      

 شـناختي و ارزش       شـناختي، معرفـت     اين شيوه را تحت عناوين مباني هـستي شـناختي، انـسان           
  .شناختي، بررسي خواهيم كرد

  عريف تسامحت
. شـود  دار و در عين حال ملايم در مواجهه با جهتهاي مغاير گفته مي   تسامح به حركتي جهت   

 بـودن ايـن حركـت و دوم،       "دار  جهـت "نخـست   : در اين تعريف، دو عنصر اساسي وجود دارد       
حذف هر يك از اين دو عنصر، مانع از آن خواهد بود كه             .  آن با جهتهاي مغاير    "مواجهه ملايم "

  . آشكار شده است، فراهم آورد) ص(كه در شيوه پيامبر  ن تصوري مناسب از تسامح، چنانبتوا
تواند تصويري ديگر از تسامح بسازد كه طبق          دار بودن، مي    حذف عنصر نخست، يعني جهت    

. كنـد   دهد و خود، جهتي مشخص را تعقيب نمي          همراهي نشان مي   يآن، فرد با هر سبك و سياق      
بر اين اساس، فرد اهل تسامح كـسي اسـت كـه هـر     . برند  معنا به كار مي    برخي تسامح را به اين    
چنـين مفهـومي از   . كاكي با آنها نداردنگرد و هيچگونه اصط ديده قبول مي  آئين و هر شيوه را به       
مطرح نبوده زيرا وي آئيني ويژه را معرفـي كـرده كـه آن را اسـتوار                 ) ص(تسامح، در كار پيامبر     

كـرد كـه تـسامح، بـا        ا توجه به اين نكته، نبايد تصور        ب. كرده است   ت مي دعودانسته و به آن       مي
اي مشخص سر ناسازگاري دارد، بلكه به عكس، فرد اهـل تـسامح،               اعتقاد راسخ به آئين يا شيوه     

  .تواند از چنين اعتقادي برخوردار باشد در عين حال مي
ايـن عنـصر از تعريـف     حذف  . عنصر دوم، برخورد ملايم در مواجهه با جهتهاي مغاير است         

با توجـه   . فوق نيز آشكارا مانع از آن خواهد بود كه بتوان تصوري مناسب از تسامح فراهم آورد               
هـاي ديگـر،      به اين عنصر، فرد اهل تسامح كسي است كه بتواند در مواجهـه بـا آئينهـا و شـيوه                   

در .  جنبـه فكـري   هم جنبه عاطفي دارد و هـم       اين ملايمت، . برخوردي ملايم با آنها داشته باشد     
از سـوي ديگـر، جنبـه       . كند كه ادب و وقار حفظ شـود         جنبه عاطفي، برخورد ملايم، ايجاب مي     
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هـاي ديگـر    فكري اين نوع برخورد، ناشي از آن است كه نقاط قوت و درستي، در آئينها و شيوه                
  .ديده و پذيرفته شود

مراد از اين مفهـوم در كـار   با توجه به دو عنصر تشكيل دهنده مفهوم تسامح، در اين نوشته،   
دار است كه در رويارويي با جهتهاي مغاير، برخوردي ملايـم             ، حركتي جهت  )ص(تربيتي پيامبر   

  .سازد آشكار مي

  و مباني آن) ص(شيوه تسامح پيامبر 
بـا  . و بررسـي مبـاني آن خـواهيم پرداخـت         ) ص(در اين قسمت، به تسامح در مشي پيامبر         

هايي استوار بوده و اين ميوه، از چه    نيم كه ببينيم اين شيوه، بر چه پايه       پرداختن به مباني، در پي آ     
  .هايي برآمده است ريشه

  نخـست اينكـه بـا دريـافتن مبـاني شـيوه مـورد اسـتفاده                . اين بررسي، دو فايده در بـر دارد       
ديگر آنكه دلايل فقدان يا ضعف      . ، به فهمي ژرفتر نسبت به آن دست خواهيم يافت         )ص(پيامبر  
 به عبـارت ديگـر، اگـر شـيوه        . اي نزد ما و آئين تربيتي ما آشكار خواهد شد           ور چنين شيوه  حض

اين امر ناشي از آن است كـه مـا بـر            شود،    شود يا كم ديده مي      تسامح در كار تربيتي ما ديده نمي      
در نتيجه، اگر در پي آن باشـيم كـه از ايـن شـيوه در فرآينـد                  . ايم  اي تكيه نزده    مباني چنين شيوه  

 بگيريم يا آن را قوت بخشيم، بايـد در فكـر فـراهم آوردن مبـاني آن در نظـام                      ربيتي خود بهره  ت
  .فكري و عملي خود باشيم

شناسـي،    آن را در نـوعي معـين از هـستي         هـاي زيرسـاز       در بررسي مباني شيوه تسامح، لايه     
  .ي جستجو خواهيم كردشناس شناسي و ارزش شناسي، معرفت انسان

  اختيشن مبناي هستي. 1
شناختي شيوه تسامح، تصويري از هستي است كـه در آن، اصـالت بـا                مهمترين مبناي هستي  

از همـين رو،  . بر اين اساس، تراوش رحمت خداوند، هستي را به بار آورده است  . رحمت است 
تلاش و پويايي جاري در هستي و هستومندان، براي نيل به رحمت خداست و او نيز پيوسته در                 

  1.كار دهش است

                                                           
 )29: الرحمن. (»يسئله من في السموات و الارض كل يوم هو في شان «.1
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ت آوردن است، چـرا بايـد بـه تنـگ           وند در كل گستره هستي، در كار رحم       هنگامي كه خدا  
گيري روي آورد؟ آيا اين بدآهنگي كـردن نيـست كـه كـسي بخواهـد در بـستر                     نظري و سخت  

 هرگاه سنگ رودخانه خروشان هستي كه از رحمت سرچشمه گرفته است، خلاف آب شنا كند؟
امـا  . توان و نبايد آن را بر قهر و خشم و نفرت، بنياد نهاد يبناي هستي بر رحمت باشد، ديگر نم  
اند، خود نيز اهل نفرت و نفرين خواهند بـود و همـواره در     آنان كه بنياد جهان را بر نفرت نهاده       

داد،   قطعاً همه مردم را امت واحدي قرار مـي        خواست،    و اگر پروردگار تو مي    «: كار نزاع و ستيزه   
اختلافند، مگر كساني كه پروردگار تو به آنان رحم كرده، و براي همـين              در حالي كه پيوسته در      

 اين آيه اشاره دارد به اينكه خداوند انسان را از روي رحمت و بـراي رحمـت           1»...آفريده است   
آفريده است، اما هنگامي كه وي خود را از حيطه آن دور دارد، به نزاع و ستيزه گرفتـار خواهـد                     

ميان اشاره دارد و آن،      از تنوع و كثرت آد     حث در اين آيه، به چيزي فراتر      ب مورد   "اختلاف". آمد
در حالي كه تنوع و كثرت، خود مفيد     . كاك شكننده ميان كثرتهاي طبيعي آدميان است      همانا اصط 

زا   شـكننده و آسـيب    . است، مگر هنگامي كه به اختلاف و ستيزه بدل شود كه مضر خواهد بـود              
تنها كـساني كـه مـورد       : كند  ان از ادامه آيه دريافت، آنجا كه اشاره مي        تو  بودن اين اختلاف را مي    

اگر تنها تنوع و كثرت، مورد نظر بود، نيازي         . رحمت خدا واقع شوند، از آن مصون خواهند بود        
  .نبودكه كسي از آن در امان باشد
اس توان به اين نتيجه دست يافت كه فرد اهل تـسامح، بـر اس ـ               بر اساس آنچه گفته شد، مي     

نگري رحمت بنياد و تلاش براي هماوايي با چنين نگاهي به جهـان بـه ايـن شـيوه                     نوعي جهان 
كه تـسامح نمـودي از آن       ) ص(از همين روي، خداوند در تبيين نرمخويي پيامبر         . آورد  روي مي 

رحمـت  ) بركـت (پـس بـه     «: كند  است، سرچشمه گرفتن آن از رحمت خداوندي را گوشزد مي         
دل بـودي، قطعـاً از پيرامـون تـو      شدي و اگـر تنـدخو و سـخت        ) و پر مهر  (و  الهي، با آنها نرمخ   

  2.»شدند پراكنده مي
نتيجه تـلاش وي بـراي همـاوا شـدن بـا آهنـگ رحمـت            ) ص(به بيان ديگر، تسامح پيامبر      

را بـه   ) ص(خداوند پيـامبر    . خداوندي در هستي است كه وي را نيز در خود غرقه ساخته است            

                                                           
 )118-119: هود(» ...ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده و لايزالون مختلفين، الَا من رحم ربك و لذلك خلقهم  «.1

 )159: آل عمران(» ...االله لنت لهم و لو كنت فظَاً غليظ القلب لا نفضَوا من حولك  فبما رحمه من «.2
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مگر نـه تـو را      «: فرمايد  هستي فراخوانده است، آنجا كه خطاب به وي مي        هماوايي با اين آهنگ     
يتيم يافت، پس پناه داد؟ و تو را سرگشته يافت، پس هدايت كرد؟ و تو را تنگدست يافت، پس                   

يتـيم را ميـازار، و گـدا را مـران و از نعمـت      ) تو نيز به پـاس نعمـت مـا   (نياز گردانيد؟ و اما     بي
همين دعوت به هماوايي با آهنـگ هـستي، خطـاب     1.»سخن بگوي) با مردم(پروردگار خويش   

  2»...و همچنان كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن ... «: به همگان نيز مطرح شده است
تـوان بـه ايـن نتيجـه راه           در تسامح، مي  ) ص(با نظر به نخستين مبناي شيوه پيامبر        بنابراين،  

ر گرو يافتن نگرشـي رحمـت بنيـاد بـه هـستي و              يافت كه ظهور اين شيوه در مشي تربيتي ما د         
  .تلاش براي هماوايي با آن است

  شناختي مبناي انسان. 2
توان به لايه زيرساز ديگري در اين شيوه توجه نمود كه ناظر  در تبيين شيوه تسامح نبوي، مي

ه از تسامح ورزيدن با ديگران در گرو داشتن فهم ويژ. به تصوير و برداشت معيني از انسان است       
در مبناي . استه از فهمي ويژه نسبت به آنان استانكه درشتي كردن با آنان نيز برخآنان است، چن

  . جمعي فطرت، طبيعت و هويت: توان از سه عنصر نام برد شناختي تسامح مي انسان
در ويژگي نخست، نظر بر اين است كه آدمي با درونمايه فطري، خـود، رو بـه سـوي خـدا                     

م ثقيل و خاموشي نيست كه نيروي عظيمي براي كندن و راندن او بـه سـوي                 دارد و چونان جس   
اگر نيرويي لازم است، تنها براي تغيير جهت و سو دادن به موجـودي در حـال                 . خدا لازم باشد  
شـود كـه مـضمون آن،         جـا ناشـي مـي       سهل و آسان بودن طريقت نبوي از همين       . حركت است 

آميز خود    از آيين مسامحت  ) ص( هنگامي كه پيامبر     از همين رو،  . هماهنگ با فطرت آدمي است    
 حاكي از فطري بودن   "يتحنيف". نمايد  آدمي اشاره مي  ت  نگي آن با فطر   گويد، به هماه    سخن مي 

نخـست، شـريعت خـود را       ) ص(پيـامبر   . است، زيرا بيانگر گرايشي به سوي حق يـا خداسـت          

                                                           
 فأغني فأما اليتيم فلا تقهر و أما السائل فلا تنهر و أمـا بنعمـه ربـك       ئلاًاألم يجدك يتيماً فĤوي و وجدك ضالاً فهدي و وجدك ع          «. 1

 )6-11: ضحي. (»فحدث

االله لا  الارض ان وابتغ فيما اتيك االله الدار الاخره و لا تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن االله اليـك و لا تبـغ الفـساد فـي                    «. 2
 )77: قصص(» يحب المفسدين
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. ندك  آسان و باز بودن آن را ذكر ميينامد و سپس، ويژگيها گرا و خداگرا مي   يعني حق  "حنيفيه"
  .اين حاكي از آن است كه مسامحت، برخاسته از ملايمت با فطرت است

خداونـد  . اسـت  "يـادآوري "در كار پيامبري،    به همين سبب است كه يكي از اصول اساسي          
بـه  رود،    پيامبران را برانگيخت تا گرايش فطري انسانها را هنگامي كه از متن توجه به حاشيه مي               

آغـاز  .  در داستان آدمي، پيامبري آغاز كار نيست، بلكه ميانـه آن اسـت             1.كانون توجه بازگردانند  
كه طي آن، آدمي بار امانـت خـدا را بـه دوش              2نسان بوده است  اكار، مواجهه و محاوره خدا با       

بار امانت الهي براي انسان، همان ميثاق فطرت است كه بـه صـورت اسـتعدادهاي                . گرفته است 
قوه صفات الهي در وجود آدمي به امانت نهاده شده است و شكوفايي اين استعدادهاي فطري                بال

هنگامي كه گرمـاي محـاوره خـدا بـا انـسان بـه سـردي                . پذيرد  در بستر طبيعت مادي انجام مي     
خداونـد  . پيامبري براي دميدن در تنوره گفتگوي الـست اسـت         . شود  گرايد، پيامبري آغاز مي     مي

  . كرد"سهل و آسان" كار پيامبران را  و به اين ترتيب،خود آغاز نمود 
انسان با تن خود به طبيعت متـصل        . عنصر دوم در مبناي انسان شناختي، طبيعت آدمي است        

بستگي و وابـستگي آدمـي بـه طبيعـت، او را            . شده و خود نيز طبيعتي كند و سنگين يافته است         
از . ان گفت كه آدمي موجودي ضعيف است      تو  از اين منظر مي   . گرداند  پذير و ضعيف مي     وسوسه

با نظر بـه اينكـه     . كند  همين رو است كه خطا همواره در كمين وي است و او را بسيار شكار مي               
خداوند، هم خـود    . يابد  آدمي ملازم با خطا و همراه با افت و خيز است، مسامحت ضرورت مي             

در (روزي كـه دو گـروه       «:  اسـت  را بر آن فراخوانده   ) ص(ورزد و هم پيامبر       با آدمي تسامح مي   
پشت كردند، در حقيقت جز اين ) به دشمن(با هم روياروي شدند، كساني كه از ميان شما ) احد

و قطعـاً   . حاصل كرده بودند، شيطان آنـان را بلغزانيـد        ) از گناه (اي از آنچه      نبود كه به سبب پاره    

                                                           
: البلاغه    نهج(» رسله و واتر إليهم انبيائه ليثيروا فيهم دفائن العقول و ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكَروهم منسي نعمته                 فبعث فيهم ... «. 1

 )1خطبه 

و أذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم ألست بربكم قالو بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيمـه انـا كنـا                           «.2
  )172: اعراف(» نعن هذا غافلي
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 از آنـان درگـذر و برايـشان         پـس، .... خدا از ايشان درگذشت؛ زيرا خدا آمرزگـار بردبـار اسـت           
  1»...با آنان مشورت كن ) ها(آمرزش بخواه، و در كار 

كـرد    با نظر به اينكه آدمي با ضعفها همراه است، تسامحش را چنين آشكار مـي              ) ص(پيامبر  
دوخت، بلكه روي ديگر سكه، يعني قوتها را در هر حدي كه بود، در نظر                 كه به ضعفها نظر نمي    

با انس بـن مالـك ملاحظـه        ) ص(توان در رابطه پيامبر        از اين برخورد را مي     اي  نمونه. گرفت  مي
همراه و همواره با وي در ارتباط بوده        ) ص(انس از دوران كودكي تا اوان جواني با پيامبر          . نمود
 روشـني از روش تربيتـي   يبا اين فرد، تـابلو  ) ص(توجه به سبك و سياق برخورد پيامبر        . است

از هشت سالگي به مدت ده سـال در خـدمت رسـول             «: گويد   انس مي  .تسامح آن حضرت است   
هرگز به مـن حـرف درشـتي نگفـت و          ) ص(پيامبر  . خدا بودم و در سفر و حضر با ايشان بودم         

گونه انجام دادي و اگر كـاري را انجـام            گفت چرا اين را اين      دادم، نمي   درباره كاري كه انجام مي    
دادم نگفت كـه آن را بـد          هرگز درباره كاري كه انجام مي      . چرا چنين نكردي   گفت  نمي  دادم،    نمي

، ص  7 ق، ج    1414صـالحي شـامي،      (2».انجام دادي يا تباهش كردي تا بخواهد مرا ملامت كند         
7.(  

مرا براي انجام كاري فرستاد و من در كوچـه          ) ص(گويد كه روزي پيامبر       همچنين، انس مي  
ناگهان متوجه شدم كـه آن      .  انجام آن كار بازماندم    كردند سرگرم شدم و از      با اطفالي كه بازي مي    

:  و فرمـود    برگشتم و وي را نگاه كردم، خنديـد        حضرت پشت سر من ايستاده است، هنگامي كه       
  )160، ص 1361  العقاد،! (در پي كاري كه قرار بود انجام دهي برو

ايـن  . يابـد   شوند نيز همچنان ادامه مـي        هنگامي كه ضعفها به سقوط منجر مي        اين مسامحت، 
با نوجواني كه سخني وقيح در نـزد وي بـه زبـان     ) ص(توان در مورد برخورد پيامبر        جنبه را مي  

پس اطرافيان بر   . به من اجازه زنا بده    : نوجواني نزد رسول خدا آمد و گفت      . آورد، ملاحظه نمود  
او رفـت و  به نزديـك  ) ص(پيامبر . خاموش باش: ور شدند و بر او نهيب زدند و گفتند     او حمله 

                                                           
فبما رحمه  ... إن الذين تولَوا منكم يوم التقي الجمعان إنما استزلَهم الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد عفا االله عنهم إن االله غفور رحيم                       «. 1
وكل علي االله عنهم و استغفرلهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتفاعف االله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك       من
 )159: آل عمران(» يحب المتوكلين االله  ان

واالله ما قال لي اف و لا لشي صنعته لم صنعت هذا            . السفر و الحضر    خدمت رسول االله عشر سنين و انا ابن ثمان سنين في          «: قال انس . 2
 ».هكذا و لا لشي لم اصنعه لم لم تصنع هكذا؟ و لا لشي صنعته اسات صنعه او ضيعته فلامني
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. فدايت شـوم، بـه خـدا سـوگند، نـه     : آيا اين عمل را دربارة مادرت دوست داري؟ گفت        : فرمود
دست بر شانه وي نهاد ) ص(سپس پيامبر ... دارند ديگران هم اين را دوست نمي: حضرت فرمود

 ابن (1خدايا گناهش را ببخشاي و قلبش را پاك گردان و او را از لغزش زنا مصون دار                : و فرمود 
  ).256، ص 5حنبل، ج 
رود كـه حتـي منافقـان كـه در            در مسامحت با خطاكاران تـا بـدانجا پـيش مـي           ) ص(پيامبر  

عبداالله نبتل كه از منافقان بـود بـه         . مانند  بهره نمي   ورزند نيز از تسامح وي بي       خطاكاري تعمد مي  
افقـان بـازگو    داد و آنگـاه آنهـا را نـزد من           آمد و سخنان وي را گوش مـي         مي) ص(محضر پيامبر   

از اين امر باخبر شد، از او توضيح خواسـت،  ) ص(هنگامي كه پيامبر . نمود كرد و سعايت مي  مي
دانست وي اين كار را كرده        با اينكه مي  ) ص(پيامبر  . او سوگند خورد كه اين كار را نكرده است        

 بـه نـزد دوسـتان       هنگامي كه عبـداالله   . اما چنين كاري را انجام مده       پذيرم،  از تو مي  : است، فرمود 
. تـوان او را فريفـت       آدم زودباوري است و مـي     ) ص(منافقش آمد، با نقل ماجرا گفت كه پيامبر         

كه خطـاي شـما را فـرو        ) ص(اي نازل شد و اظهار نمود كه اين پذيرش فراگير پيامبر              آنگاه آيه 
او «: گوينـد   و مي دهند    و از ايشان كساني هستند كه پيامبر را آزار مي         «: پوشد، به نفع شماست     مي

مؤمنـان را بـاور     ) سخن(گوش خوبي براي شماست، به خدا ايمان دارد و          «: بگو» زودباور است 
نكـه محمدحـسين     چنا 2.»...انـد رحمتـي اسـت         كند و براي كساني از شما كـه ايمـان آورده            مي

 "كنـد   ميمؤمنان را باور    ) سخن("كند، اين بخش از آيه كه         ي در تفسير الميزان اظهار مي     طباطباي
  ).323، ص 9جلد  (3كنند، اما اعتقاد قلبي ندارند ناظر به كساني است كه اظهار ايمان مي

وجود جنبه جمعي   . شناختي، هويت جمعي آدمي است       انسان سرانجام، عنصر سوم در مبناي    
با توجـه بـه     . گيرند  كه افراد به سنتهاي اجتماعي خود مي      شود    در هويت انسان، بدانجا منجر مي     

ايـن تفاوتهـا    . كنـد    سنتهاي متفاوت اجتماعي، تفاوتهاي عظيمي در دنياي انسانها بروز مي          ظهور

                                                           
. مـه مـه   : فاقبل القوم عليه و زجروه فقـالوا . يا رسول االله ائذن لي في الزنا    : فقال) ص(انَ فتي من قريش اتي النبي       «: عن ابي امامه  . 1

فـر  االله اغ : فوضع يده عليـه و قـال      ... و لاالناس يجبونه  : ل لا واالله جعلني االله فداك، قال      ااتحبه لامك؟ ق  : فقال ادنه فدنا منه قريباً فقال     
 »...ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه 

و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو اذن قل اذن خيرلكم يؤمن باالله و يؤمن للمؤمنين و رحمه للذين آمنوا منكم والذين يوذون                        «. 2
 )61: توبه(» رسول االله لهم عذاب اليم

  .»و يؤمن للمؤمنين يعني المقرَين بالايمان من غير اعتقاد«. 3
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حتي در مواردي كـه نادرسـتيهايي در سـنتها وجـود دارد،             . خواهند  طلبند و تسامح مي     تحمل مي 
اند، جدا شدن از آنها بسيار دشـوار و ديريـاب اسـت و         براي افرادي كه در دامن آنها بزرگ شده       

  .كند ي از انعطاف را ايجاب مياين ضريب
با كساني كه در دامن آيينهاي ديگر بزرگ شـده بودنـد، چنـين              ) ص(در برخوردهاي پيامبر    
به طور مثال، هنگامي كه عدي بـن حـاتم طـايي كـه مـسيحي و از          . انعطافي ملاحظه شده است   

وقتـي كـه در   : ويدگ رود، مي به ديدار وي مي) ص(بزرگان قوم خود بود، در اوج پيروزي پيامبر         
 طولاني سر پـاي ايـستاده، بـه       يتي كرد، مد  ، پيرزني از وي سوال    )ص(مسير رفتن به خانه پيامبر      

گفت و من از اين رفتار وي به خـوبي دريـافتم كـه وي سـلطان يـا پادشـاه             سوال وي پاسخ مي   
ل منـزل   هنگامي كه بـه داخ ـ    : گويد  وي مي . زند  نيست، زيرا از آنان هرگز چنين رفتاري سر نمي        

 وي  را من بار ديگر از ايـن رفت ـ       مرا بر بالش نشاند و خود بر زمين نشست و         ) ص(رفتيم، پيامبر   
در ضمن صحبتهايي كه داشتيم     : گويد  آنگاه مي . به خوبي دريافتم كه وي سلطان يا پادشاه نيست        

 به دست همواره يك چهارم غنايمي را كه آنان       ام كه در ميان قوم خود،         شنيده: گفت) ص(پيامبر  
كه تو به دين مسيح هستي و بر گرفتن يك چهارم غنـايم             دانم    دهند و من مي     آورند، به تو مي     مي

 ـ     : گويد   مي كني؟ عدي    چرا چنين مي    در دين تو حرام است،     يس قـوم   من عذر آوردم كه چون رئ
ين ام، اما از اين سخن وي و اطلاعي كه از احكام انجيل داشت، ديگر يق ـ                خود هستم چنين كرده   

بـه ايـن    ) ص( كه پيـامبر     كنيم  در اين مواجهه ملاحظه مي    . كرده بودم كه وي پيامبري الهي است      
نكته توجه كافي مبذول نمود كه عدي در دامن آئيني بزرگ شده و بر آن آئين است و به جـاي                     

پرسد كه چرا وي طبق آئينـي         آن كه ابتدا در محكوميت آئين وي سخن بگويد، از اين مسأله مي            
ممكن است افـراد آدمـي بـه دليـل محـدوديتهاي اجتمـاعي و               . باور داشته عمل نكرده است    كه  

فرهنگي كه آنان را احاطه كرده است، نتوانند به حقيقت ناب و نهايي دست يازند، اما همواره در 
در اين  ) ص(پيامبر  . اند   مسئول و قابل مؤاخذه     اند،  حد آنچه در زمينه اجتماعي خود به آن رسيده        

هر چند هر  كند و به آن اعتنا دارد،  برخورد، نشان داده است كه اين محدوديت آدمي را درك مي         
   .داند  مسئول مي فرد را در محدوده خودش،

فرسـتند تـا آئـين اسـلام را بـه آنـان               معاذ را به يمـن مـي      ) ص(همچنين، هنگامي كه پيامبر     
نان را بشارت رويي مكن و آ مردم آسان بگير و سخت   بر  «: كند  بشناساند، به وي چنين توصيه مي     

كساني از اهل كتاب پيش تو خواهند آمد و خواهنـد پرسـيد             . يوس مكن ده و از رحمت خدا مأ     
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گواهي دادن به اينكه خدايي به جز خداي واحد نيـست و            : كه كليد بهشت چيست؟ به آنان بگو      
كيد بر باوري كه    در اينجا نيز تأ   ). 1046، ص   1361،  ابن هشام  (1»شريكي براي وي وجود ندارد    

  . آنان دارند و در عين حال مشترك با اسلام است، قابل توجه است

  شناختي مبناي معرفت. 3
شـناختي نيـز تكيـه        شناختي، بر مبنايي معرفت     شناختي و انسان    تسامح، علاوه بر مباني هستي    

  . توجه قرار دادبراي روشن نمودن اين مبنا، دو نكته اساسي را بايد مورد. دارد
تـسامح بـه    . نخست اين نكته مطرح است كه درست، درست اسـت و نادرسـت، نادرسـت              

نيز هرگز تسامح به اين معنـا       ) ص(در مشي پيامبر    . معناي آن نيست كه با نادرست مجامله شود       
آشكار نشده است كه وي در پذيرش سخن درسـت يـا رد سـخن نادرسـت ترديـد كنـد و يـا                        

  . رديف هم بنشاندبخواهد آنها را در
پرستان قريش به وي پيشنهاد  اين نكته را هنگامي آشكار نمود كه گروهي از بت        ) ص(پيامبر  

معبود آنان را عبـادت     ) ص(كردند كه براي رعايت جانب احتياط، بهتر است كه يك سال پيامبر             
 به عبادت خداي    بهره نماند و سال ديگر را آنان        كند كه اگر حق با آنها باشد، وي از اين حق، بي           

  خداونـد بـه    . بهـره از ايـن حـق نماننـد          بپردازند كه اگر حق با وي باشد، آنان بـي         ) ص(محمد  
پرسـتيد،    اي كـافران، آنچـه مـي      ": بگـو «: گفت كه در پاسخ به آنـان چنـين بگويـد          ) ص(پيامبر  
آنچـه  پرسـتم و نـه    پرستيد و نه آنچه پرسـتيديد مـن مـي    پرستم، شما نمي پرستم و آنچه مي   نمي
  .2»"براي خودممن دين شما براي خودتان، و دين . پرستيد پرستم شما مي مي

اين سخن كه هر كس به دين خود پايبند باشـد،           : كند  چنانكه محمدحسين طباطبائي بيان مي    
 بـه طـور مـساوي، بـه          تواند،  بيانگر آن نيست كه تفاوتي ميان آئينها و اديان نيست و هركس مي            

ــود دارد، ا   ــه خ ــي ك ــاد ورزد دين ــه  ). 374، ص 20 م، ج 1973/ق 1393(عتق ــرا در عرص زي
از اين  . ست مطرح است و تنها درست، سزاواري پذيرش و پيروي را دارد           درست و نادر    انديشه،

                                                           
 ان  يسالونك ما مفتاح الجنه فقـل شـهادة       يسر و لاتعسر و بشّر و لاتنفّر و انكّ ستقدم علي قوم من اهل الكتاب                «): ص(قال النبي   . 1

 »لااله الّااالله وحده لاشريك له

لكم دينكم ولي   . بدون ما أعبد  ولا أنتم عا  . ولا انا عابد ما عبدتم    . و لاأنتم عابدون ما أعبد    . لا أعبد ما تعبدون   . قل يا ايها الكافرون   «. 2
  )1-6: كافرون (.»دين
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آيا از شريكان شـما كـسي       ": بگو«: را با مشركان به چنين سخني فراخواند      ) ص(رو، خدا پيامبر    
پـس، آيـا    » كند  داست كه به سوي حق رهبري مي      خ: بگو« هست كه به سوي حق رهبري كند؟        

كند سزاوارتر است مورد پيروي قـرار گيـرد يـا كـسي كـه راه                 كسي كه به سوي حق رهبري مي      
  .1»كنيد؟ ، مگر آنكه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوري مييابد نمي

 بود كـه اگـر   از اينكه هر كس را به دين خود محدود كرد، اين) ص(در واقع، مقصود پيامبر  
خواهند از آئين خود دست بردارند، خود را به همان آئين محـدود كننـد و در ايـن                     كافران، نمي 

به عبارت ديگر، تسامح، هرگز . فراهم آورند) ص(فكر نباشند كه اشتراكي در آئين خود و پيامبر 
يا در رديف  درست انگاشته شود  اي، به اين معنا نيست كه آنچه نادرست است، حتي براي لحظه   

  .امر درست در نظر گرفته شود
شناسي تسامح اين است كه درست و نادرست در اذهان افـراد    نكته دوم در مبناي معرفت    اما  

چنان كه در نكتـه اول آشـكار شـد، در هـم             بي آن كه،    تنند،    مياي در هم      و در نظامهاي انديشه   
ورزي است كـه بـراي       عي انديشه همين درهم تنيدگي درست و نادرست، در جريان واق        . بياميزند

د را ، به عنـوان      هاي ديگر، به جز انديشه خو       بر اين اساس، نبايد انديشه    . كند  تسامح جاي باز مي   
 درسـتيهاي آنهـا نيـز بـه همـراه            زيرا در اين امـر،      ند، يكباره و بي محابا طرد كرد،      اينكه آنها باطل  

هر كجا كه   ت، درست و پذيرفتني است،      شوند، در حالي كه درس      نادرستيهايشان كنار گذاشته مي   
تـسامح و نـرمش     اي ديگر، با      ت است كه بايد با آدمها و نظامهاي انديشه        بنا به اين ضرور   . باشد

اين نكتـه، بـه     . هاي حقيقت در آنها ديده شود و زمينه ارتباط را فراهم آورد             برخورد كرد تا رگه   
ي حقيقت، نه تنها امكان ارتبـاط و همـسخني          ها  يافتن اين رگه  . ويژه از نظر تربيتي، اهميت دارد     

هـاي باطـل در اختيـار قـرار            بلكه خود، معياري براي ارزيابي و نقـد رگـه           آورد،  را به وجود مي   
توان آنهـا را بـه فاصـله گـرفتن از              بهتر مي   با تكيه بر عناصر درست در انديشه ديگران،       . دهد  مي
  .هاي نادرست افكارشان ترغيب كرد پاره

هـاي آنـان    هـاي حقيقـت در انديـشه    در مواجهه با ديگر آئينها همواره بـر رگـه   ) ص(پيامبر  
توان در سخن وي با يهوديان و مـسيحيان ملاحظـه           اي از اين را مي      نمونه. انگشت گذاشته است  

                                                           
قل هل من شركائكم من يهدي الي الحق قل االله يهدي للحق افمن يهدي الي الحق احقّ ان يتبع امن لايهدي الاّ أن يهدي فما لكـم            «. 1

  )35: يونس(» كيف تحكمون
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جز : اي اهل كتاب، بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است، بايستيم كه               ": بگو«: نمود
و چيزي را شريك او نگردانيم و بعضي از ما بعضي ديگر را بـه جـاي خـدا بـه          خدا را نپرستيم    
  .1»"...خدايي نگيرد

هاي مشركان نيز به يافتن و ديدن         نه تنها در افكار اهل كتاب، بلكه حتي در ايده         ) ص(پيامبر  
 چه كسي آسمانها و زمين را آفريـده و ": و اگر از ايشان بپرسي «: هاي حقيقت پرداخته است     رگه

) از حـق  (؛ پـس چگونـه      "االله": حتماً خواهند گفت  "رام كرده است؟    ) چنين(خورشيد و ماه را     
چه كسي از آسمان، آبي فرو فرستاده و زمـين  ": و اگر از ايشان بپرسي  .... شوند؟    بازگردانيده مي 

سـتايش  ":  بگـو  "االله":  حتماً خواهند گفت   "را پس از مرگش به وسيلة آن زنده گردانيده است؟         
  2»."انديشند  با اين همه، بيشترشان نمي  آن خداست،از

از عناصر درست انديشه مشركان، به منزله شاخصهايي ) ص(شود، پيامبر  چنانكه ملاحظه مي
: كنـد  ها بهره گرفته است، زيرا اين سـؤال را مطـرح مـي    يدههاي باطل در اين ا   اي ارزيابي رگه  بر

 دانند، چگونه در بخشي ديگر از آئـين خـود،   جهان ميوقتي كه خدا را آفريننده و گردانندة امور  
نهند؟ و سرانجام، غفلت از اين ناهماهنگي در افكار را نشانه درست نينديشيدن               به بتها گردن مي   

  .كند قلمداد مي

  شناختي مبناي ارزش. 4
، مربوط به جنبـه ارزشـي آن از نظـر           )ص(آخرين مبناي شيوه تربيتي تسامح در مشي پيامبر         

برخوردار است و از زشتيها و نفـرت         از زيبايي و شكوهي ويژه        شيوه تسامح، . اختي است زيباشن
  .انگارانه به دور است مبالاتي سهل برانگيزيهاي تصلب سختگيرانه و نيز بي

مقام : توان در سه مقام ملاحظه نمود       را مي ) ص(آميز پيامبر     شناسي در رفتار مسامحت     زيبايي
در مقام بحث و گفتگو، نحوه تسامح با كـسي مـورد   .  و مقام تنهايي مقام جدايي بحث و گفتگو،  

در مقام جدايي، نحوه تسامح با كـسي مـورد نظـر            . نظر است كه با وي اختلاف نظر وجود دارد        
                                                           

االله فان  د الاّ االله و لانشرك به شيئاً و لا يتخد بعضنا بعضاً ارباباً من دون إلي كلمه سواء بيننا و بينكم الاّ نعباقل يا اهل الكتاب تعالو    «. 1
  )64: آل عمران(»  بانّا مسلموناتولوا فقولوا اشهدو

االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و . و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض و سخَر الشمس و القمر ليقولنّ االله فانّي يؤفكون    «. 2
و لئن سألتهم من نزّل من السماء مĤء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولنّ االله قل الحمدالله بل اكثـرهم                     .  انّ االله بكل شيء عليم     يقدر له 
 )61-63: عنكبوت(» لايعقلون
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سرانجام، در مقام تنهايي، نحوه تـسامح درونـي بـا           . توان با وي ارتباط را ادامه داد        است كه نمي  
  . بر دل نشانده استهمان كسي مطرح است كه جراحتي

چـالش  "اي از  در مقام بحث و گفتگو، تـسامح خـود را بـا پيـشه كـردن شـيوه       ) ص(پيامبر  
خداوند پيامبرش را به اين شيوه تسامح فراخواند، هنگامي         . آشكار نمود ) جدال أحسن  ("نيكوتر

  .1»كه نيكوتر است مجادله نماي) اي شيوه(با آنان به ... «: كه از وي خواست

 حاكي از آن است كه سخن به استواري دلايل متكـي باشـد،                در مقام بحث و گفتگو،     زيبايي
شـكن مـورد      هـاي شخـصيت      و نه اينكـه مناقـشه      "رگهاي گردن به حجت قوي گردد     "نه اينكه   

  .استفاده قرار گيرد
تواند به هم سخني ادامه دهد،        نمي) ص(به هنگامي كه پيامبر     .  مقام جدايي است    مقام ديگر، 

در ايـن مـورد، خداونـد       . تواند با زيبايي صورت پذيرد      جدايي نيز مي  .  به جدايي روي آورد    بايد
 فراخوانـده   )هجـر جميـل    ("دوري گزيدن زيبا  "و  ) صبر جميل  ("بردباري زيبا "پيامبرش را به    

  .2»ه بگيراز آنان با دوري گزيدني خوش فاصل و گويند شكيبا باش و بر آنچه مي«: است
اي قرار داشـت ماننـد اينكـه او را كـاهن،              ابر سخنان گزنده و استهزاگرانه    در بر ) ص(پيامبر  

 در برابـر    چنانكه خداونـد از او خواسـت؛      . يدندنام  ديوانه، شاعر، دروغزن بر خدا و نظاير آن مي        
زيبايي در اين مواجهه در گـرو       . اين سخنان شكيبايي نشان داد و به زيبايي از آنان فاصله گرفت           

ان مقابله به مثل نكند و تهمت را با تهمت و استهزا را بـا اسـتهزا پاسـخ نگويـد،                     آن بود كه با آن    
، ص  20 م، ج    1973/ق   1393طباطبـائي،   . (بلكه با حسن خلق و بزرگوارانه از آنهـا فراتـر رود           

66.(  
رسد كـه فـرد بـا خيـال و تـصوير       اي فرا مي   سرانجام، در مقام تنهايي، پس از جدايي، لحظه       

. تواند ادامه يابـد     در اين مقام نيز تسامح مي     . غايرت داشته است، سر و كار دارد      كسي كه با وي م    
خداوند از پيامبرش خواسـت كـه در ايـن          . نشانه عدم تسامح است   غيض و نفرت در اين مقام،       

                                                           
  )124: نحل. (»ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي أحسن« .1
  )10: مزّمل(» اهجرهم هجراً جميلاًواصبر علي ما يقولون و«. 2
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بـه انجـام    ) صـفح جميـل    ("درگذشتني زيبا "مقام نيز تسامح خود را آشكار كند و اين كار را با             
  1.»ي صرف نظر كن، زيرا پروردگار تو همان آفريننده داناستپس به خوب«: برساند

 2 آن را عفوي به دور از عتاب تعبير نموده است          "صفح جميل "در مفهوم   ) ع(حضرت علي   
 يدر عفو ممكن است كسي از خطـاي ديگـر         ). 196، ص   12 م، ج    1973/ ق 1393طباطبائي،  (

، چنين "صفح جميل"در مقابل، در . به او اما همراه با حالتي از گرفتگي و عتاب نسبت       درگذرد،
گرفتگي و عتابي نيست، بلكه آنچه مورد نظر است، در گذشتن از كـسي، بـه دور از هـر گونـه                      

 از  ايـت روانـي و سـياليت و دور بـودن          ، نه "صفح جميـل  "به اين ترتيب،    . غيظ و غضب است   
  .كند حكايت ميرا هرگونه تعريض و گوشه و كنايه 

 بلكه دل وي     آسان نبوده، ) ص(اي براي پيامبر      دهد كه چنين مواجهه     شان مي البته، ادامه آيه ن   
 اما توصيه خداوند به وي براي  آمده است، همچون هر انسان، از فشار تهمت و استهزا به درد مي        

  3.برقرار كردن پيوندي ژرفتر با ساحت ربوبي، راهي براي حصول اين ويژگي بوده است

  گيري نتيجه
توان در برنامه درسي مدارس، راهـي گـشود كـه بـه               نيم تا ببينيم كه چگونه مي     در پايان، برآ  

آنچـه در اينجـا     . گيري شخصيتهايي با تسامح نبوي يا به بيان درستتر، در مسير آن بينجامد              شكل
شود، جنبه پيشنهاد ايجابي دارد و چون راهنمايي بـراي تعيـين محتـواي برنامـه درسـي                    بيان مي 

 توانـد بـه صـورت انتقـاد از متـون            ديگر از بررسي در برنامه درسي، مي       نوعي. لحاظ شده است  
درسي موجود باشد، به اين قصد كه ميزان دوري و نزديكي اين متون را بـه تـصوير مطلـوب و                     

گونـه از بررسـي، نيازمنـد         اين. مورد توجه قرار دهد   ) ص(آل در پرداختن به شناخت پيامبر         ايده
از ايـن رو، در ادامـه تنهـا بـه جنبـه             . وضوع مقاله مجزايي باشـد    تواند م   مجالي ديگر است و مي    
كنيم و خطوط اساسي راهنماي تعيين و تدوين برنامه درسي را مشخص              ايجابي مذكور اكتفا مي   

  .كنيم مي
                                                           

: حجـر . (»إنّ ربك هوالخلّاق العلـيم . و ما خلقنا السموات والارض و ما بينهما الاّ بالحقّ و انّ الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل                «.1
85-84( 

 .»أن الصفح الجميل هو العفو من غير عتاب) ع(طالب  في المجمع حكي عن علي ابن ابي«. 2

-99: حجـر . (»و اعبد ربك حتي يأتيك اليقين     . فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين      . نعلم انكّ يضيق صدرك بما يقولون     ولقد  «. 3
97( 
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در شيوه مـستقيم، نظـر      . توان بهره گرفت    براي اين كار، از دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم مي         
ورزي وي، در كتابهـاي       ، در جلوه خاص مسامحت    )ص(پيامبر  بر آن است كه معرفي شخصيت       

، كوشـش   )ص( در جهت ترسيم تصوير شخصيت ملايـم پيـامبر           .درسي، مورد توجه قرار گيرد    
ممكن است گاه اشارتي كوتـاه بـه ايـن امـر     . هاي درسي، صورت نپذيرفته است  بليغي در برنامه  

ورزي پيـامبر     ت كه ملايمت و مسامحت    اختصاص يافته باشد، اما مقصود از كوشش بليغ اين اس         
جايگاه وسيع ايـن    هنگامي كه   . اي شخصيتي و پايدار و فراگير معرفي شود         چون خصيصه ) ص(

اي نمايـان و      صفت و ويژگيهاي ملازم با آن، در كل گستره شخصيت ايشان ترسيم گردد، جلـوه              
در مقايـسه بـا شـيوه       ه مـستقيم،    با اين همـه، شـيو     . موز خواهد گذاشت  آ  ماندگار در ذهن دانش   

  .غيرمستقيم، از قدرت و نفوذي كمتر برخوردار است
در شيوه غيرمستقيم، مراد آن است كه زيرساختهاي چنين شخـصيتي كـه از آنهـا بـه عنـوان          

از خاك مناسـب و آب  . سازي شود هاي درسي، زمينه مباني ياد كرديم، در جريان تربيت و برنامه      
فـراهم آوردن ايـن زيرسـاختها، بـه         . نشيند  طعم به بار مي     هاي خوش رنگ و خوش      پاكيزه، ميوه 

  در ايـن شـيوه، ممكـن اسـت نـامي از            .  تدارك ديدن خـاك مناسـب و آب پـاكيزه اسـت            همنزل
 مثال، كوششي براي فـراهم آوردن نگرشـي رحمـت            اما اگر به طور     هم برده نشود،  ) ص(پيامبر  

ي كه از اين زمين خواهد روييـد، همـان          ا  بنياد نسبت به جهان، صورت پذيرد، طبيعي است ميوه        
 در سطور پاياني، مروري بر اين        به سبب اهميت اين شيوه غيرمستقيم،     . ميوه شيرين تسامح است   

پـردازان در آمـوزش و پـرورش          مبناها يا زيرساختها خواهيم داشت تا جهتهاي اصلي كار برنامه         
  .مشخص گردد

اي اساسـي    نه تنها تسامح را چون شـيوه     )ص(دهد كه پيامبر      ملاحظه آنچه گذشت نشان مي    
هـا و مبـاني       گرفته است، بلكه اين شـيوه بـر لايـه           سازي خود به كار مي      در مشي تربيتي و انسان    

بـر  . شناختي استوار بـوده اسـت       شناختي و ارزش    شناختي، معرفت   مختلف هستي شناختي، انسان   
اه روشن و مشخصي بـراي شـيوه       جايگ) ص( نه تنها ضرورت دارد كه پيروان پيامبر          اين اساس، 

خواهنـد چنـين كننـد بايـد در انديـشه             تسامح در كل منظومه تربيتي خود باز كنند، بلكه اگر مي          
بدون فراهم آوردن ايـن     . هاي زيرين اين منظومه تربيتي باشند       فراهم آوردن مباني مذكور در لايه     

  . ديدتوان انتظار ظهور تسامح در مشي تربيتي را برآورده مباني، نمي
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هر چند ظلمها و ظلمتهـا در       . در تمهيد اين مباني، نخست بايد به بازتعريف هستي پرداخت         
 اما در    روند تا افق ديد ما را به طور كامل بپوشانند،           كنند و مي    گير و دار زندگي ما بزرگنمايي مي      

در . كـرد اين باز تعريف بايد نور را برتر از ظلمت نشاند و رحمت را بر خشم و نفرت مستولي                   
  .توان با آدمها نرمتر بود چنين فضايي مي

با نگريستن به آدمي از زاويه فطرت، بايـد مطمـئن           . سپس بايد به بازتعريف انسان پرداخت     
ين شـعله بـدميم نـه       خواهيم در ا      اي در جان آدمي فروزان است و ما در تربيت، مي            بود كه شعله  

توان خود را براي حلمي       ي از زاويه طبيعت، مي    با نگريستن به آدم   . تش بيفكنيم آنكه بر سنگي، آ   
يـت  سرانجام، بـا نگريـستن بـه وي از زاويـه هو           . بزرگ در برابر افت و خيزهاي وي آماده كرد        

 به محـدوده اجتمـاعي كـه وي در آن شـكل گرفتـه نظـر                 ،فردتوان در مورد هر       جمعي وي، مي  
توانـد از محـدوده       كه فـرد مـي    هر چند   . محدود كرد دوخت و متناسب با آن، انتظارات خود را         

دهـد و در اصـل، رخ         اجتماعي نخست خود، بسي فراتر رود، اما اين امر به ضـرورت رخ نمـي              
شود و تا جايي كه به شيوه تسامح مربوط    دادن آن نيز به مقامي ديگر از جريان تربيت مربوط مي          

 بر حسب آن، مهم     شود، نظر دوختن به محدوده اجتماعي مزبور و فروكاستن سطح انتظارات            مي
  .و اساسي است

اي بركنـار داريـم و        نخست بايد خود را از مغالطـه        شناختي،  در گام بعدي، در عرصه معرفت     
اي از حقيقـت را       ورزنـد كـه پـاره       ورزند، بلكه با افرادي مـي       بدانيم كه تسامح را با حقيقت نمي      

 معيار اسـت و از آن بـه هـيچ             بي گفتگو،   حقيقت،. كشند  هايي از باطل بر دوش مي       همراه با پاره  
اي از آن را      اما ما در تربيت با افـرادي روبـرو هـستيم كـه تنهـا بهـره                . توان فروتر آمد    ميزان نمي 

به بها و به بهانه حفظ همين پاره از حقيقت كه به چنگ افراد . ممكن است به چنگ آورده باشند 
ه و يكپارچـه آنـان و باورهايـشان         آدمي آمده است، بايد با آنها مسامحت ورزيد و به طرد يكبار           

  .نپرداخت
رفتارهـاي  . شناختي، بايد شامه زيباشناختي را در تربيت تيـز كـرد          سرانجام، در عرصه ارزش   

شوند و تنها كساني بـه روش تـسامح ارج             از اين منظر، به زشت و زيبا تقسيم مي          تربيتي مربيان، 
هاي زمخت كه قـادر       ذائقه. اده كرده باشند  خواهند نهاد كه ذائقه خود را براي درك زيبايي آن آم          

توانند براي تربيت مناسب باشند، زيـرا در تربيـت،             نمي  به درك ظرافت و زيبايي تسامح نيستند،      
  .هاي درخشان و زيباي تسامح تنيده شوند تا تربيت به فرجام درآيد لاجرم، بايد رشته
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